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 ر انحنای زمینزیستن د

 مصطفی مستور ینوشته ی زمین مسطحفرضیهی نامهبر نمایش یانهگشارمز درنگی

 غلامرضا خاکی

                                                                 

ديدم ترساااو  ر زري.  ي  رف م مر  ر  ترساااووردود ر درر کردود ک         یخلق

ي هرچ دوک  کندیم  يک  ق     یظوهر شاادا  ساا  ک   و    یزوهوم  ژدهوي

شمر م مر، دم    شمري  ر صف  وگنجد  دم ز ی ر  هنوي ديدم  ز آهن یود   يآ  دم 

صد  ني زفمند: دم آ     سم ، در  ر قفل وهودا  وو س  آ   ژده  ررد هف    ویجو

ي دردم ر قفل م  دم رددجُنب ر سر! زوهوم زرد  ين دم  گرد!  ر  غررت ر ح   

 ش دساادردم ر  رر در وهودمي زير  ی یديدمي   یر شااتساامري دم آ دم، کر ه

  قولات ش س ي/ر دتشمر ی و ردم ر دم زير  و

 

صه و رمان   نگارنده ستان و ق و برای آن داند می ( انتقال معناظرفار )را ابز و . . . نامهو نمایش دا

با  . از این روباور دارد معنا به ارزش فرم در انتقال موثر چندهر، اصااا م مسااتقئ قایئ نیساام  

ستانی به مظروف جویانهرویکرد معنا سفی و اخلاقی و کند میتوجه  های ادبیات دا به  از منظر فل

  از هایشقضاااوت و اسااممحتوایی  اشانهدانقرویکرد ارزیابانه و  ،. به ساا ن دیگرنگردمی هاآن

که در هنر این دو همدیگر را   داندچند میهر .اساام (ساااخم و فرم نه )اندیشااه ایده و منظر

 دارند. با هم ای دیا کتیکیسازند و رابطهمشروط می
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 الزام گریزناپذیر رویکرد فلسفی به آثار مستور

گرایی را بعد از انقلاب در داستان  انتظار معناتراز  ،مزاج کشورمان نویس فیلسوف داستان  ،مستور 

گان    ، از این رو بالا برد  ند یاری از خوان نده    از - شبسااا گار له ن ید   رهر اثخوانش در  -جم  او جد

 جمله  از مساااتور که  دارد را فرض این صااااای این قلم  .شاااوند می ی معنا کنجکاوانه جویا   

شان  سم  یگوهاپری سم   مدرن پ  و جملات کردن تو در تو و  غات چینش در کاریشگفم  کهنی

 آن چون و چند یدرباره که ندنبی ارزشاای جهان در وباشااد   مهم برایش گسااسااته هایعبارت

ستور  کار فهم در. دبگوی س ن  سم  به عنوان یک مینی م  بایدسلینجر و کارور  مند به علاقهما ی

 . پسدارند تمرکز معنایی هاییدغدغه محور بر او های نوشته  که داشم  را ذهنی پیشداشم   این

 و هاگوییغیرمستقیم ایجازها و اختصارها و   در که دانسم  معنایی هاییلایه ااوی را کارش باید

 به. ساااخم آشااکار را هاآن متن کاوش در باید که هسااتند پنهان معانی ،هایشپدیدارنویساای

 بر این پایه باید .ساااازد آشاااکار را خود متن اقیقم تا  کرد کاری ، بایدقدیم یونانیان  سااا ن

فارغ  اش،قبلی نسبم به اثر او  گرینو انسان جهان بینی  آیاپرسید  مستور   هر اثر جدید یدرباره

یا آ اساام؟  کردهطرح  آیا در اثر جدیدش معنایی جدید ؟تحولاتی یافته اساام  ،گذاریاز ارزش

فرم و را در خود قبلی های و دغدغهیا همان ساا نان نموده  از ابعاد معانی پیشااینخوانشاای نو 

 ده اسم؟شدر معنایابی اسیر تکرار و کرده صوری ه نموده و نوگرایی یساختی جدید ارا

 جستجوی انحنا در سطح زمین

شنامه نویس    بپذیریم را بارترولان  مؤ ف مرگ ینظریه اگر شف دقیق منظور نمای و به دنبال ک

شیم  سم  چونان و نبا سفی  هایهرمنوتی شیم    فل شته با  ما افق امتزاج یک متن در فهم کهباور دا

ضیه  ینامهنمایشخوانش در گاه آن ،شود می متن پدیدار افق با (به عنوان خواننده)  زمین یفر

 چه د:یپرساا خود ازتوان می (آن، با عکس و جزء به کئ از )هرمنوتیکی با رویکرد دور مسااطح،

  رخ داده اسم؟فهم این نمایشنامه خواندن  از من فهمی برای  یاادثه
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شواری  رغم به صیم  باید  ،دارد خوانینامهنمایشکه  هایید و  شناخم را  نامههر نمایشهای ش 

صور کرد  صلی آمده در   نمادهای برایو  ت صلی و مرکزی متن  بتوان پیامتا  یافم معناییآن ا  را ا

ستور در نمایش    بر این پایه .دریافم صلی م شکئ پیچیده  نامه به گمان نگارنده، پیام ا نمایاندن 

 یدبامنشا آن را و ااساسات انسان اسم  یناز او  اا تی کهترسی که اسم؛  (Fear)ترس ای از 

ستم س در  صب  ی سم. ا  یع شکئ  سم  از هنگام تو د همراه ماکه  یجانیواکنش ه ینمغز دان به 

س   سویی ما را با خلق تدبیر و ااتیاط   .کندیناامن بروز م یاخطر  یمدر برابر موقع یپا ترس از 

ی آن عامئ بیرونی را    کشاااد؛ چاقویی که تیغه   کند و از ساااویی دیگر نیز ما را می  محافظم می  

و  یممتناسی با موقع  دیگر، ااساس هر ااساس مانند   ینا ی آن  نیز ترسنده را. رد و دسته بمی

ها را به شاااناساااان اغلی ترس . روانکند یم یداپ های خاصکمیم و کیفیم  شااا    یمظرف

شناختی  های فیزیکی و روانو برای آن نشانه  دهندیااساس تنفر نسبم م   یااسترس، اضطراب   

ستگاهی ویژه      شمرند. ترس بر می شکئ منطقی، ذهنی و ذاتی دارد و هریک خا سه  های آدمی 

شاخه ها مایهدارند. پیچیدگی آن سی به نام   ای در علم روانی به وجود آمدن  سی   روان»شنا شنا

 شده اسم. «ترس

  های عینی که واقعیم   هایی ؛ ترسذهنی تاکید دارد   های بر ترس نامه  رساااد نمایش می به نظر 

ستور در   .کنندتایید و تحکیم می ها راآن مرتبط و نامرتبط ضیه م سطح فر شد  می ی زمین م کو

خود  آور و ترس آفرین اساام بلکه فقط ناشااناختگی مرگ نیساام که د هره نشااان دهد اینتا 

 :آور اسمیز ترسنو جاری اسم گی که به نظر روشن و آشکار زند

 وشاااد  ت وم ترسي خوب هوی  چر. شاااد  ت وم ترسي  دو م    ترس دو   ودش ر توم   وگوم  ترسااا ،  ز  ر ک    ين   زودزی  ددی  تنهو 

  ز ترسي شد    ريض  ز ترسي مسردی  دهف ک  کسی  د د  دس    ز ترسي د می درسمف  ک  کسی  د  ورسرد    ز ترسي دد چر.هوی

  ز ترسي آيندا  ز ترسي شاد   زشا    ز ترسي شاد    رر  ز ترسي  ول شاد   ت وم  ز ترسي  ول ورورمد  دسا   د   ز ترسي جنگ

 ک   وشرنی ي ورس   خبری هر  ريضی  ر د ب ر جنگ  زي شدا  ت وم چر. ه  ي دمرسی   زش ک  ورس    یآيندا  رگ تو   وي  رد 

 (12-13ص/ ی ز رن  سطح رضر )  يکن  و ی تصودف رق هرچ  يسمودا جودا کنوم
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ما  ندگی ترس    نمی او ا جای ز ید ک یا بحران    خلق می ها را گو ندگی  ند. ذات ز ناگون   ک های گو

به قول  و د؟ به ساا ن دیگرنکنیایجاد مها ساایاساای، اقتصااادی و اجتماعی که خود انسااان  

س   سا اشن روان ستان سان   این مر ،ئین اگزی سئو یم ان سم که زندگی را   گ، پوچی و آزادی و م ا

  ؟فشارهای اقتصادی و سیاسی و . . . کنند یاترس آور می

 هاشخصیت

با  روابط میان یک پدر پردازی وش صیم   در ی،مرگ و زندگ یدرباره نامهیشنما ینماجراهای ا

خان، اتابک یابد.کند ذهن و روح یک مادر مرده جریان می یجوان نیز با و شدختر یکپسر و  دو

 در خاص گروهیو هریک  ندسااته نمایش ینا یاعضااا یدو مج یاساامنخساارو، هومن،  ید،ناه

عه    ند      را  جام یان ما باره   از آن یک هر . باز می ن غه   ها د هره ،مشاااکلات یها در غد و  ها ، د

  .گویندیمس ن  شانهایاضطراب

 فروش و خرید به کالا فروش از کارش که در جامعه ماساام فراگیر دلا ی فرهنگ نماد خساارو

 که هستیم  روزگاری در ما :کندمی تداعی رامایکئ سندل   جمله و اسم  شده  کشیده  نیز زیبایی

 موی فروش چرا اساام مجاز  بدن اعضااای  فروش اگر. اساام  فروش و خرید قابئ شچیز همه

 فروش آیا؟ ناروا یکی این و رواساامکار  آن اخلاقی اصاائ کدام براساااس نباشااد؟ مجاز مردگان

 موجی چون ساااما ناروا مرده موی فروش اما ب شااادمی تداوم را بقاء چون اسااام مجاز هیکل

سم  ضرورت  یک جهان در زیبایی و شود می دیگری ییزیبا ش   این ؟ ؟نی س شوار  یپر سم  د  که ا

 .اسم رسدبه نظر نمی روشن آن پاسخ

 نمادها

مه      نا مایش  ماد اصااالی وجود دارد    میدر این ن فم دو ن یام اصااالی        توان گ مم پ خد که در 

 پرداختهو  ساااخته مادنبا این دو ها در پیوند رفتار شاا صاایمماجراها و تمامی و اند نامهنمایش

 .و جن و پری زیرزمین :دشومی
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نماد  این دو  ؟دکن هدایم چیزی چهخواننده را به توجه و فهم  خواهدمیبا این نمادها  سااتورم

مایش   ت  دناپذیر دارن   یینامه پیوندی جدا    که در این ن مامی وضاااا اال و آینده       او ا بک خان ت

صیم   سم،  ها کردهآندر گیر را  -شفرزندان- هاش  شناخته  ا  آورهراس ییو قلمرواند تاریک و نا

شدن به آن امکاو  نددار و ناممکن و  شده  مفهومی مکان ،زیرزمین وجود ندارد.هم  هان نزدیک 

سم؟  نامهنمایش این نمادین سان  ناخودآگاه آیا کجا سم  ان سئ جمعی  تاری ی یاافظهآیا  ؟ا  ن

شین  سم  پی شته  که ما سم  خرافات و هاوهم از انبا سئ  رفاه و سعادت  بر را راه که ا سته  بعد ن  ب

سم  سلی  ؟ا شد  امکان که ن سطه به او ر شفاف و نامر  یوا سم اما    یموجودات  شان پیدا ی که آثار

 .رودمی دسم از ،خودشان ناپدیدند

ما به عنوان   زایشاااگاه ترس   ،ی ناپیداسااام  ها  یلانه جن و پر که   ما،  فردی و تاری ی  ینزیرزم

 آن وجود فکر خان( اتابک   ی) زن مرده منخا  ناهید   قول به هساااتند.  ایرانی  یو ساااو ه آدمی 

سم  ترناکهراس شان بودن از ها پری و هاجنّ ساخته   توهمی هایترس) بهتران ما از این .ا خود

 و جدی بسیار ،در ایات روانی هر یک از ماسم ویرانگر هایترس نمادهای که و محیط ساخته(

 .دارند اضور  ود انجاری ما ذهن از خارج در که هستند  فیزیکی و واقعی هایترس از نابودسازتر 

ستگاه  که کنندهغمگین و ساز اندوه هاییترس ستند  مباداهایی هاآن هایخا  با آدمی ذهن که ه

ها از کجا   ترسنوع ین ا .دروآمی اال  زمان  به  خود با  را ها آن آینده  به  آ وداضاااطراب سااافر

ذهنیم را برای ما   این اجباری   ییند اکه در فر   ما  یهآیند؟ از  نیتک، محیط و تاریخ زمان      می

 ؟شکئ داده اسم

 چه باید کرد؟

صیم    صی  گفتاری غنای از نامهنمایش هایش  ستند  برخوردار خا  خواننده یک دلال، یک از. نی

 و آرزوها هاعقده بیانگر ی کهتکرارهای جز داشم، توانمی انتظاری چه  یدرتور یک و جدید نسئ
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 را خود همیشگی  س ن  تا دساز می یفرصت مستور از زبان یاسمن    اند؟شده  سرکوب  هایخشم 

 1.اسم ناامیدی آن و کند تکرار

سی این همان  سم   یأ ستور  کها شته  در م همچنان  روی ماه خداوند را ببوس رمان های بعد ازنو

شکا ی از آن مبتلا  ست بنناامیدی بازتاب  این سم. به ا سم که ب سان ندر جهان ی ا گرایی گری و ان

ستی   سفه و او اومانی صی    یدر فل شاید برآمده از  ش  سی، فرهنگی و    یچندگانهشرایط  که  سیا

 کند، باشد.ای که او در آن زیسم میاجتماعی

سوی    مستور   سفه به  شنامه از فل سفه از  ؛کندشناسی ارکم می  روان دانشدر این نمای ای که فل

سوفان به جای اعتراف به ناتوانی   سش   درفیل سخ برای پر اند مدعی ،های بنیادین زندگییافتن پا

سش اسم و اتی     سفه طرح پر ش  کار فل صداق نیز  س ین فأتعیین م سم.  وفل سوفان   نی گویی فیل

پرسند که به تعبیر سهراب اگر   اند تا آب زندگی را به کام بشریم ناگوار کنند و از خود نمی آمده

خدا را  « را در خواب بجویم خدا  کال  یمیوه»و  «دانش بچنیمتوت را بی»ما   گاهی  »و  روی آ

چه چیزی کم خواهد شاااد؟ مگر نه این اسااام که ما چونان پرندگان           مان ببینیم زندگی  «آب

                                                            
 اسمش یه؟اسم اون دره چ دونییخان: ماتابک 1

 رو یدتام ی. تو داریدیه. اسمش ناامیسن دیوونگی
 .دییدست م از

 همون پسر نامعقوله، یرژی،! ی: چه خبر خوبیاسمن
 یمثل چ یدباشه که با یادن ینتو ا یزچ یهاگه  گهمی

 .یدهو با سرعت نور ازش فرار کرد، ام یدترس ازش
 مثل ید،ام گهیبازتر از خودش، خودشه. محقه چون

 و عمر یندهآ کنه،یرو کم کم نابود م هایهکه ر سیگار
 ذرهمثل جذام ذره ی،که بفهم ینرو، بدون ا آدم
 طور؟ اول بهتچه دونیی. مکنهیو محو م خورهمی
 اوضاعت یگهدو سال د گهی. . . م یگهدو سال د گهمی

 گهی. بعد میگهسه سال د گهی. بعد مشهیم خوب
 ی،حالا که ده سال صبرکرد گهی. بعد میگهسال د پنج
 یطعمه طورینهم صبرکن. و هم یگهسال د سه

 زنهیو گول م زنهیو گول م زنهیرو گول م خودش
 سال گذشته و یس بینییم آییتا به خودت م و

 یرژی. یکوتینهپُر از سَمّ ن هاتیهتاروپود ر یهمه
 که یهزندگ یهاموهبت یناز بهتر یکی یدیناام هگمی

 چون رسهیتره زودتر بهش مشانسخوش هرکی
 بکُشَدت، یلعنت یکوتینکه اون ن ینقبل ا شهیم باعث
 (97)ص .یبه حال خودت کن فکری
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نگاه  ی آدمیهامادر تمامی ترس آیا هراس فردا زندگی کنیم؟توصاایف شااده در انجیئ باید بی 

  ...ساز فلسفی به جهان نیسم؟هراسچراجویانه و 

های  )= توصااایه علمی نگرشااای بلکه با   ،فلسااافی های یا رویکرد باورهای دینی    مساااتور نه با  

با   ندکر روهمساایر روب :بردمیب ش و رهایی گشااایانهره را به مساایری خساارو روانشااناختی(

  ها.ها برای غلبه بر آنترس

سرو   ستیابی به  و به دنبال ای فردی داردبه ظاهر انگیزههر چند خ سم اما در     د سان ا زمین  وا

سلط بر  اقیقم ساختن  یعنی ،خانوادهدر جهم رهانیدن نیروی م شناختگی  اتابک آزاد  خان از نا

را با واقعیم روبرو  پدرمی کوشد تا   او  ؛ارکم می کند و ساکنان خیا ی آن آور زیرزمین هراس

ساخته از هراسذهنش  سازد تا  شود های خود ستور  جناب ظرافم کار .  اش آزاد   سم   این درم ا

هایی که این   با    را ر مایش می با ابزاری زی هد: ن ند  د نه  بی که  مویی بل ما  ییرمردپبر گردن  را

تابک   ،مویی چونان طناب   .اسااامشاااده انداخته     های خیال  با  را او تا  بردمی یموقعیت به  را ا

 چند هر کند. ارکم واقعیم سوی درک  درآید و به به وهم ازشاید   کند روهروباش ساخته خود

 .و به مرگ او انجامیدداشاام  مادرش برای هک دارد را پیامدی همان تکرار رخط خساارو کار این

سر کاری که پدرش اتابک با مادرش ناهید کرد.  شیوه  واما آیا اتابک خواهد مرد؟ آیا خ از  به این 

و او دیگر اعضااای  انتقام گرفم و منتظر خواهد ماند تا ماجرای مرگ مادرش تکرار شااودپدرش 

ه به نبرد با خود آیا خساارو سااااتی دیگر از خود اتابک اساام ک ؟شااان برساادخانواده به اهداف

 برخاسته اسم؟

ستور  سم نیز مثئ تمامی مینی م شو را رها می خوانندهها ما ی س ی  کند تا با متن درگیر  د و پا

سنده هر چند  ؛بیابد سش مبهم  این  داندمی نوی س ی قطعی ن واهد یافم پر خواننده و ا .هیچ پا

سفی تنها می سرگردانی  یرا در ورطه اش سخ  دادن دنبالگذارد زیرا به های فل شه پا ای های کلی

فراتر   و می هراسید نترس دهی شعار  به از متهم شدن  او شاید اگر  .نیسم  به موضوع  ایدیو و یک

ستقیم در  از  شم هنرمندیاجبار به غیرم سنده چنهمو ، اش ندا  روی ماه خداوند ببوس یان نوی



 

8 
 

 برای رهایی از هراس های ااصاائ درک پوچی زندگی را مارتین هایدگر یجملهاین  ،بود مانده

 2«مگر خدایی ما را نجات دهد.» :گفم که تکرار می کرد

  

 

                                                            
در ماه مي آن را   یگلاشپهایدگر پیش از مرگ این مصاحبه را انجام می دهد اما شرط می کند که  پس از مرگش منتشر شود و مجله  2

تنها درباب فلسفه، بلكه درباب هر فلسفه ناتوان از ایجاد تغییر زودهنگام در وضعیت فعلي دنیا خواهد بود. این نه»...  منتشر کرد.  1967
تواند ما را نجات دهد. تنها امكان موجود براي ما آن است كه با اندیشه و ش انساني محضي نیز صادق است. تنها باز یك خدا مياندیشه و كن
مان مهیا سازیم تا جایي كه از منظر خداي غایب ما اي را براي ظهور خدا مهیا سازیم؛ یا آنكه زمینه را براي غیاب خدا در تنزلشعر، زمینه

 «.زل بوده باشیمدر وضعیت تن


